
نگاه

آغاز  فصلی جدید در  مصر
بســیای از تحلیلگــران قاهره بر ایــن موضوع تأکیــد می کنند که 
شعله ورشــدن اعتراض ها علیه «حســنی مبــارک»، رئیس جمهوری 
ســابق مصر، بیشتر به دلیل روش های شخصی او بود. این اعتراض ها 
واکنشی ویژه به سوءاســتفاده از قدرت در طول سه دهه گذشته بود. 
«اســتفان کوک»، عضو شورای روابط خارجی واشنگتن، در کتاب خود 
با عنوان «کشمکشی برای مصر» می نویسد این اعتراض ها درحقیقت 
ریشــه در حکومت خاندانی داشــت که پس از کودتای ۱۹۵۲ بر مصر 
حکومت می کرد. او این گونه ادامه می دهد شکایت ها علیه مبارک به 
اوج خود رســید و پایانی بــر حکومت او رقم زد، امــا باید گفت او با 
اســتفاده از روش و سیاســت خود حکومتــی را اداره کرد که به ارث 
بــرده بود. درحقیقت مبــارك با تغییراتی اندک، دانــه حکومتی را در 
مصر کاشــت که پیش از این بستر رشــد آن به وجود آمده بود، چراکه 
گروهی از افســران میان رتبه که حکومت «ملک فاروق» را ســرنگون 
کرده بودند، قالب نامناســبی را در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی در کشور 
پیاده کردند. آنان بدون هیچ ایدئولوژی خاصی، وعده دادند به قوانین 
پارلمانــی بازمی گردند اما «جمال عبدالناصر» رهبریت آنان را برعهده 
گرفت و طی یک دهه گروه های اپوزیســیون مصری از صحنه سیاست 
دور شــدند. او ســازمان های زیادی از قبیل دادگاه های امنیت دولتی 
تأسیس کرد اما سیاست های نادرست آن دوران باعث شد ناصر نتواند 
پیروز میدان باشد. مصری ها شخصیتی میانه رو دارند و به   همان میزان 
که از بی دینی نفرت دارند، از تعصب دینی نیز بیزارند. این شخصیت را 
عبدالناصر نیز در دوره ای با سرکوب گروه اخوان المسلمین نشان داد. 
نزاعی سیاســی در آن زمان شــکل گرفته بود و همین امر موجب شد 
تا ناصر برای مقابله با نفوذ اســلام گرایان رادیو  قرآن تأسیس کند. این 
مســئله در رفتارهای طبقه متوسط شهری نیز بازتاب داشت و موجب 
شد تا خوانندگانی به ستاره های محبوب مردم تبدیل شوند. در بین این 
دو گرایش متناقض، عبدالناصر عوامل متعددی را گرد آورد تا متناسب 
با شخصیت و هویت مصری ها باشــد و ازهمین  رو باوجود اشتباهات 

و قدرت طلبی سیاسی اش، محبوبیت زیادی در بین مردم پیدا کرد.
از منظر اقتصادی نیز ســاختار ناصریسم، طبقه فقیر جامعه مصر 
را نادیــده گرفت. اقتصاد شــکننده، بوروکراســی غیرمعمول و موانع 
به وجودآمده در ارتش درحقیقت دوران تلخی را برای مصری ها رقم 
زد هرچنــد آنان نمی توانند پیروزی عبدالناصر را در جنگ شــش روزه 
با اســرائیل فراموش کنند. اما دخالت نظامی ناصر در یمن باعث شد 
قاهره در صحنه خارجی با موانع بســیاری روبه رو شــود. از همین رو، 
می توان گفت شکســت های عبدالناصر در کنار سیاست های جانشین 
صلح دوستش، «انورسادات»، منجر شد مبارک در مسیری خودخواسته 
گام بردارد. جریان ناصری با ازدست دادن رهبری کاریزماتیک خود در 
اختلافات درونی و بیرونی  غرق شد و حتی رهبران این حزب نتوانستند 

شکاف های قدیمی را پر کنند.
از این رو نســلی که حزب «الکرامه» را تشــکیل داد شــاید بتواند 
یکی از قوی ترین نمایندگان این جریان ناصری در مصر باشــد. هرچند 
برخــی بر این باورند که جریان ناصری به  کلی در حال افول اســت و 
اکنون درباره آینده این جریان پرســش هایی جدی وجود دارد. «احمد 
حســن» یکی از رهبران این جریان می گوید «ناصریست ها به احزاب 
جدیــد احتیاجی ندارنــد، زیرا قدرت یک حزب در تــوان رویارویی آن 
اســت، چراکه حکومت مانع تحقق خواســته های مردم می شــود و 
این مســئله ای اســت که فقط جریان ناصری می تواند باقدرت با آن 
برخورد کند». اما اســتفان کوک، شرایط کنونی مصر به ویژه در دوران 
«عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری کنونی این کشور را بی شباهت 
با دوران قبــل از مبارک نمی داند و دراین باره در کتابش می نویســد: 
«کسانی که آن دوران را به یاد دارند، می توانند شباهت ها را به وضوح 
ببینند، چراکه اکنــون نیز مانند گذشــته خودبزرگ بینی، نفوذ ارتش، 
حضــور اســلام گرا ها و لیبرال هــا و همچنین عصبانیــت قدرت های 
خارجــی در مصر آشــکارا دیده می شــود و اگر این رونــد ادامه پیدا 
کند اختلاف بر ســر هویــت آینده مصر افزایش می یابــد و نمی توان 
به آینده این کشــور خوش بین بود». «اشرف خلیل»، خبرنگار مصری 
متولد آمریکا، کــه بیش از یک دهه در خاورمیانه فعالیت می کند نیز 
دراین باره می گوید جنایات های رهبران کنونی مصر، ســرکوب شــدید 
احــزاب به ویژه «اخوان المســلمین»، مــردم را وادار می کند بار دیگر 
در مقابل آنان بایســتند. او ادامه می دهــد اکنون مصری ها همچنان 
سرخورده هســتند و چگونگی برخورد پلیس ضدشــورش با آنان و 
استفاده از باتوم و گاز اشک آور را تا سال های دور نمی توانند فراموش 
کنند. او می گوید تعیین هویت مســئله ای اســت که به شــدت ذهن 
مصری ها را به خود مشــغول کرده اســت. مصری هــا تاکنون هویت 
عربی داشته اند و اســلام آیین ۹۴ درصد مردم آن است از همین رو و 
با توجه به میانه روی آنان، اقلیت های کمونیســتی و سوسیالیستی یا 
دیگر اقلیت های مذهبی هیچ گاه اجازه نخواهند داشت مرجعیتی را 
بــر ملت مصر تحمیل کنند که خود هیچ گاه خواهان آن نبوده و آن را 
انتخاب نکرده اند؛ به ویژه آنکه نظام کنونی تکثر گرایی حزبی و انتقال 

مسالمت آمیز قدرت را باور دارد.
ســرعت تحــولات منفــی در مصر باعث شــده سیاســت مداران 
تصمیمات عجولانه ای بگیرند که گاهی با آنچه قبلا گفته اند، متفاوت 
است. درواقع سیاســت مداران اکنون کنترل جامعه مصر را در اختیار 
ندارنــد، بلکه برای رســیدن به قدرت و به امیــد دراختیارگرفتن زمام 
امــور، حرکات شــتاب زده ای انجام می دهند که ســرانجام آن چندان 
معلوم نیســت. مردم نیز به دنبال کســانی هســتند تا آنان را از وضع 
فلاکت بار فعلی نجات دهد. از ســوی دیگر، قبطی ها و روشــنفکران 
نخبه گرا، احزاب سیاسی جدیدی را تأسیس کرده اند. وجود این احزاب 
در کنــار ۲۴ حزب که از دوران پیش از انقلاب فعالیت خود را شــروع 
کرده انــد، صحنه سیاســی قاهره را بــا ابهامات زیــادی مواجه کرده 
اســت، چراکه همه این احزاب در بین دو مقوله لیبرالیســم و عدالت 
اجتماعی در نوســان هســتند. برخــی از آنها رویکــردی چپ گرایانه 
دارنــد و می خواهند مانع دســت یافتن گروه های اســلام گرا به قدرت 
شــوند؛ در حالی که گروه های وابسته به اخوان المسلمین یا سلفی ها 
در روســتا ها مشغول فعالیت هســتند و در متن واقعیت های جامعه 
حرکت می کنند. کار شناســان تأکید می کنند با توجه به شرایط کنونی 
هیچ جریان سیاســی قادر به کســب اکثریت قاطع در انتخابات آینده 
نیســت، زیرا مصر به احتمال زیاد تا پنج ســال آینــده در حال  گذار از 
یک مرحله انتقالی خواهد بود و انتخابات میزان تأثیر گذاری نیروهای 
سیاســی در واقعیت های مصر و نیز مهارت نسل های جوان در اقدام 
سیاسی را روشن خواهد کرد؛ عاملی که تقریبا در آینده حیات سیاسی 
این کشــور تعیین کننده اســت. پس می توان گفت هر حزب یا جریانی 
کــه بتواند خود را به افکار عمومی جامعه نزدیک  و مطابق با ماهیت 
و شــخصیت مصری ها، خواسته هایشان را عملی کند، بیشترین تأثیر و 

تداوم را در صحنه سیاسی قاهره خواهد داشت.
منبع: کریستین ساینس مانیتور

دریچه

لیبی از  دموکراسی 
تا جنگ

منابع  بزرگ تریــن  صاحــب  لیبي 
هفدهمیــن  و  آفریقاســت  نفتــي 
تولیدکننده  نفت در جهان به حســاب 
مي آید. در میان ۱۲ کشور عضو اوپک 
نیز لیبي در مقام هفتم ایســتاده است 
و به عبارت دیگر، دو درصد نفت مورد 
نیاز جهان را لیبي تأمین مي کند. طبق 
گزارش هــای منتشرشــده، ۹۰ درصد 
درآمدهــاي لیبي از فــروش نفت به 
وابســتگي  دســت مي آیــد و همین 
شــدید به نفت سبب شــد که بحران 
اخیر اقتصــاد جهانی و کاهش تقاضا 
براي نفت، به شــدت تولیــد ناخالص 
لیبي را تنزل دهــد و اقتصاد آن را در 
ســال ۲۰۰۹ به رکود بکشاند. با توجه 
به جمعیت نســبتا کم لیبــي، ثروت 
نفتي ســبب شــده رقم درآمد سرانه  
آن بــا حــدود ۹ هــزار و ۴۰۰ دلار در 
سال، رقم بالایی باشــد و از همین رو، 
در میان کشورهای آفریقایی به لحاظ 
توسعه انســاني در مقام نخست قرار 
گیرد. بااین همه، تبعیض در اختصاص 
درآمد نفت براي رفاه و آسایش همه  
اقشــار لیبي و رشد بیکاري جوانان، از 
عوامل قیام هاي اعتراضي اخیر تلقي 
مي شود. تحلیلگران بر این باورند که 
تلاش براي بازسازي لیبي از نظر هزینه 
و زمــان مانند عملیات بالکان در دهه 
۹۰ میلادی و حتی عملیات بازســازی 
پس از حملات ۱۱ ســپتامبر است. اما 
باید این نکته را در نظر داشت که لیبي 
با درآمد ســرانه بالا از طریق دلارهای 
نفتــی، از بوســني، کــوزوو، عــراق و 
افغانســتان ثروتمند تر است و جنگ و 
تحریم، این کشور را مانند چهار کشور 
دیگر نابود نکرده است. ولی مسئله ای 
که لیبی را از بوســنی و کوزوو متمایز 
و به افغانستان نزدیک می کند، وجود 
قبیله ها و اختلاف های قومی اســت. 
اکنون ســران قبایــل لیبــي بازیگران 
کلیــدي در نظم جدید لیبی هســتند؛ 
اگــر این قبایل مانند افغانســتان پس 
از ســقوط طالبان، بر سر توزیع قدرت 
و منابــع کمتر دچار اختلاف شــوند و 
رقابتی ســازنده بین آنان شکل گیرد، 
لیبی  اقتصادی  پیشــرفت  بدون شک 
قابل قیاس با کشــورهای درگیر جنگ 

نخواهد بود.
بوســني، کوزوو و افغانســتان نیز 
مانند لیبی در محاصره بیابان هستند 
اما طرابلــس به خاطر شــرایط ویژه 
نفتی از کمک دیگر کشــورهای جهان 
نیز برخوردار است. هر چند طرابلس 
نســبت به کشــورهاي دیگــر به ویژه 
افغانستان پیشرفته تر و مرفه تر است، 
امــا از نظــر اقتصادي حتــي از کابل 
عقــب مانده تر اســت. با وجــود این، 
شرایط نشان مي دهد ثبات  و بازسازي 
لیبي در دوران پس از «معمر قذافي»، 
از بوســني،  دیکتاتور قبلی، آســان تر 
کــوزوو، عراق و افغانســتان اســت. 
بــه گفته برخی از کارشناســان، دلیل 
اصلی عقب ماندگــی لیبی، به دوران 
اســتعمار ایتالیا، سلطنت مشروطه و 
حکومــت مطلقه فــردي برمی گردد 
و اینکه لیبی تحــت حکومت قذافی 
هیچ گاه به نیروهای غربی اجازه نداد 
کــه برای بازســازی سیاســی و حتی 

اقتصادی به این کشور وارد شوند.
تحلیلگــران بــا نگاه بــه تجارب 
خود، می گوینــد تزریق حجم انبوهی 
از نقدینگی به یــک اقتصاد جنگ زده 
که رهبــران آن تجربه حکومت داری 
ندارنــد، می توانــد بــه جــای بهبود 
معیشــت مردم باعث افزایش تورم و 
گرانی بیش اندازه قیمت ها شود. آنان 
بر این باورند که این خطر از هم اکنون 
طــی  چراکــه  می شــود،  احســاس 
ســال ها حکومت قذافــی، نهادهای 
دولتــی نه تنهــا تقویــت نشــده اند، 
و  ارتــش  ماننــد  نهادهایــی  بلکــه 
تحکیم  برای  گوناگون  وزارتخانه های 
قدرت در خانواده قذافی، تضعیف هم 
شــده اند. پس هیچ کدام از ارگا ن های 
نظارتــی و اجرائــی لازم هنوز قدرت 
و توان لازم را برای اســتفاده صحیح 
از ایــن ذخایر ندارند. از ســوی دیگر، 
اکثر افرادی که در جنگ علیه قذافی 
که  داشــتند، جوانانی هستند  حضور 
روحیــه افراط گرایی دارنــد و با توجه 
به فراوانی اسلحه، اکنون این نگرانی 
وجود دارد که نبود یک قدرت مرکزی 
باثبات، لیبی را بــه جای محلی برای 
جولانگاهی  بــه  دموکراســی  تمرین 

برای تسویه حساب تبدیل کند.
منبع: فایننشال تایمز
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ســتاره بخت نیروهای «حشد الشعبی» در عراق زمانی اوج گرفت که توانست 
در مقابل گروه تروریســتی «داعش» ایســتادگی کرده و به خصوص در «جرف 
الصخر» شکست ســختی را بر این گروه وارد کند. این نقش همچنان استمرار 
داشته و نیروهای حشد الشعبی می گویند حرف اول را در جبهه نبرد با داعش 
می زنند. «هادی العامری»،  فرمانده این نیروهاست؛ کسی که پیش تر به عنوان 
فرمانده نیروهای «بدر» فعالیت می کرد که خود شــاخه نظامی «مجلس اعلای 
انقلاب اســلامی عراق» بود. العامری بعدها لباس نظامــی را از تن درآورد و 
نماینده مجلس شــد. اما با تشدید پدیده داعش در عراق، مجبور شد دوباره به 
همان شــغل نظامی خود بازگردد. العامری در این گفت وگو از وضعیت کنونی 
داعش در عراق، برنامه ریزی برای آزاد سازی شهرهای تحت تصرف این گروه 

و نیز نقش آمریکا و ایران و حضور داعش در سایر کشورها، صحبت می کند. 

آیا شما برای آزادی «الانبار» سقف زمانی مشخصی دارید؟  �
ما به چنین ســقفی پایبند نیســتیم، بلکه برنامه ریزی می کنیم و هر زمان 
که شــرایط برای نبرد آماده شــد، شــروع می کنیم. این ممکن است امروز یا 
فــردا یا یک هفته بعد یا ۱۰ روز دیگر باشــد. از آنجایی کــه خون جوانان مان 
گران بهاست باید زمانی وارد نبرد شویم که الزاماتش را به صورت کامل فراهم 

کرده باشیم. ما برای موضوع آزادی «الرمادی» عجله ای نداریم. 
آزادی موصل چطور، آیا حشد الشــعبی برای آزادی این شهر نیز وارد  �

عمل می شود؟ 
هیچ کس نمی تواند حشــد الشعبی را از ورود به موصل باز دارد. هرکسی 
از آزادی موصل بدون حضور نیروهای حشــد الشعبی حرف بزند، دچار توهم 
شده است. هیچ کس نمی تواند موصل را بدون حضور نیروهای ما و نیروهای 

عشایر عربی در کنار نیروهای امنیتی ارتش و پلیس، آزاد کند. 
هادی العامری چه زمانی دوباره به لباس غیرنظامی اش برمی گردد؟  �

زمانی برمی گردد که داعش از کل منطقه – نه فقط عراق- طرد شده باشد. 
داعش هرجا باشــد ما آنهــا را دنبال خواهیم کرد؛ چه در ســوریه یا هرجای 
دیگری. به اعتقاد من این اشــتباه اســت که تصور شــود مــا می توانیم بدون 
بیرون راندن داعش از ســوریه به عراق امنیت دهیــم، زیرا داعش الرمادی و 
نینوا را به این دلیل گرفت که قبل از آن در سوریه پیشروی هایی به دست آورده 
بود. مادام که داعش در ســوریه حضوری قوی داشته باشد، ما نمی توانیم در 

عراق امنیت داشته باشیم. 
اگر خدای نکرده ســوریه سقوط کند، هرگز عراق روی امنیت نخواهد دید. 
از این رو مأموریت امروز ما فقط عراق نیست، بلکه ریشه کنی این غده سرطانی 
از کل منطقه اســت؛ از کل منطقه. اگر داعش در عربستان سعودی هم باشد، 

می رویم و با آنها می جنگیم. هیچ مرضی خطرناک تر از داعش نیست. 
 آمریکا و ایران بر نتایج نبردها در عراق چقدر سهم داشته اند؟  �

بحث ســهم نیســت. امروز این عراقی ها هســتند که پیروزی ها را محقق 
می کنند. این چیزی است که من بارها تکرار کرده ام. آری، ایران طبق توافقات 
و قراردادهایی کــه با بغداد دارد، از ما حمایت های تســلیحاتی و تجهیزاتی 
می کند. همچنین ایران به ما مشورت های لازم را می دهد که باز طبق توافقات 
مــا و دولت ایران اســت. آمریکایی ها هم توافقاتی با دولــت عراق دارند. اما 
درمورد تسلیحات شــان بایــد بگویم ما به آنهــا احتیاج داریم امــا آنان یک 
هواپیمــای «اف۱۶» برای ما فرســتادند که قبل از رســیدن [از اردن به عراق] 

سقوط کرد. 
 سقوط این هواپیمای آمریکایی برای شما سؤال برانگیز نبود؟  �

آنها دوســت ندارند اینها را به عراق بفرستند. برای همین خودشان آن را 
ســرنگون کردند. آنها برای این کار بهانه هایی دارند. چون هواپیماهای اف۱۶ 
قرار بود پیش از شــروع ســال ۲۰۱۴ به عراق برســد اما هنوز فرستاده نشده 
است. به اعتقاد من، آمریکایی ها برای خودشان بهانه های واهی می تراشند و 

نمی خواهند این هواپیماها را در اختیار ما بگذارند. 
چرا شما منابع تسلیحاتی عراق را عوض شوری نمی کنید. یعنی کشوری  �

به غیر از آمریکا؟ 

الان برای همین به ســراغ روســیه رفته ایم. با مســکو قراردادهایی برای 
ارســال سلاح امضا شده است. اعتمادکردن به آمریکا اشتباه است. باید منابع 

تسلیحاتی خودمان را متنوع کنیم تا اسیر دولتی خاص نشویم. 
در «دیالی»، «صلاح الدین» و الانبار چه داســتانی در حال رقم خوردن  �

است؟ 
در مورد انبار مناطق زیادی وجود دارد که باید پاک ســازی شود. اما دیالی 
تقریبا پرونده اش بســته شــده اســت. در صلاح الدین نیز ما با نبرد «بیجی» و 
«صینیه» آنجا را تکمیل می کنیم و وقتی آزادی بیجی تکمیل شــد، فقط برای 

ما می ماند منطقه «شرقاط». 
مطمئن هستید که نبرد موصل را خواهید برد؟  �

موصل در ابتدا باید برای نبرد آماده شــود. نمی تــوان درباره آن حرف زد 
مگر اینکه به آن نزدیک شــده باشــیم. ما الان در مرزهای موصل نیستیم که 
بخواهیــم بگوییم به چه چیزهایی احتیاج داریم. الان مســئله ما تمام کردن 
نبردها در بیجی و شــرقاط اســت. وقتی به دروازه های موصل نزدیک شدیم 

آن وقت می شود به صورتی واقعی نه نظری، از نبرد موصل حرف زد. 
آیا اختلافات سیاسی در نبردها و تحقق پیروزی ها تأثیر دارد؟  �

قطعا، اتهامات و تبلیغات منفی در کنار اقدامات رســانه های داعشــی که 
در تکریت بودند، سقوط رمادی را رقم زدند. همین عامل باعث سقوط بیجی 
و تخریب پالایشگاه آنجا شــد به طوری که صدها نفر در این راه شهید شدند. 
برای همین معتقدم مســئول همه اینها همان اختلافات سیاســی و تبلیغات 
و شــایعات بعثی ها بوده اســت. هرگاه ما تلاش های متمرکزی داشــتیم و از 
دســتگاه های امنیتی پشتیبانی کردیم، این مســئله بر روند نبردها تأثیر زیادی 

گذاشته است. 
آیا حادثه تروریســتی کویــت، نقطه تحول در رفتار کشــورهای حوزه  �

خلیج فارس نسبت به داعش بود؟ 
ما انتظار وقوع این اتفاق را داشــتیم. بارها بــه ملت عراق گفته بودیم. با 
تمام صراحت گفته ایم اگر در خاک عراق و ســوریه با داعش نجنگیده بودیم 
و این گروه متوقف نمی شــد، داعش خودش را به  کل کشورهای خلیج فارس 
رســانده بود. داعــش یک گروه تروریســتی افراطــی با روحیه ای بالاســت. 
بااین حــال، اگر مردان شــجاع ما در عراق نبودند که با آنهــا مقابله کنند، این 

گروه می توانست بر کل منطقه تسلط پیدا کند. 
برای همین آنچه در کویت اتفاق می افتد، به گفته امام حســین(ع) «پیغام 

این قوم برای شماســت». به عقیــده من، این فقط یک شــروع بود و داعش 
در کشــورهای خلیج فارس و حتی اروپا، فرانســه و مراکش حملات بیشتری 
خواهد کرد. ما از همان ابتدا گفته بودیم نبرد داعش با همه بشــریت اســت. 
این مطلب را در دیدار خودمان با سفرای کشورهای اروپایی هم مطرح کردیم. 
گفتیم همین داعشــی که شما از آنها حمایت کردید، خطری برای امنیت اروپا 

خواهد بود. 
تا چه حد «حیدر العبادی»،  نخســت وزیر عراق و دولتش با تلاش های  �

حشد الشعبی موافق هستند و به نیازهایش پاسخ مثبت می دهند؟ 
ما مشــکلی واقعی در تســلیحات و تجهیزات و اموال داریم. به صراحت 
می گویم دولت عراق باید به نیروهای حشــد الشــعبی توجــه کند، زیرا اینها 
نیروی واقعی میدان جنگ هســتند. به خاطر اختلافات سیاســی اســت که از 
حشــد الشعبی حمایت نمی شــود. حتی نمایندگان شیعه کمتر از ما حمایت 
می کنند تا نمایندگان اهل ســنت در مجلس. وقتی بودجه این نیروها تصویب 
شد به شکل درستی موضوع مورد بحث قرار نگرفت. اگر به این مسائل توجه 

نشود، همه چیز بر باد فنا خواهد رفت. 
اما می گوینــد امکانات زیادی در اختیار این نیرو قــرار گرفته و بودجه  �

کلانی به آنها اختصاص داده اند. کسانی هستند که تلاش می کنند تا نیروی 
دیگری به نام «گارد ملی» تأســیس کنند. چون می گویند نیروهای حشــد 

الشعبی طایفه ای است؟ 
به طورکلی به سیاســت مداران شیعه و غیرشــیعه می گویم هیچ نیرویی 
روی زمین به غیر از حشد الشعبی نیست که به شکلی خوب و با روحیه عالی 
بجنگد و پیروزی های بزرگ به دست آورد. برای همین دولت و پارلمان باید از 
دستگاه های امنیتی و در پیشاپیش آنها، از حشد الشعبی حمایت کنند تا لوازم 

کافی برای نبرد و پیروزی آنها در جبهه فراهم شود. 
کارشناســان ایرانی هم در عراق حضور دارند، چه به قصد مشــاوره یا  �

مشارکت در نبرد؟ 
به عنوان مشــاور در میدان هســتند اما ســلاح بر نگرفته اند که همراه ما 

بجنگند. 
هادی العامری خودش را کجایــی می داند؟ یک نماینده مجلس یا یک  �

رزمنده در جبهه های جنگ؟ 
رزمنده ای بین همه رزمندگان شجاع و قهرمانی که داریم؛ البته ترجیح من 

حضور در پارلمان است. 

تا قبل از بهار عربی، ســوریه به مثابه گوهری در تاج «سیاســت تنش 
صفر ترکیه» با همســایگانش می درخشید. اما بهار عربی و بحران سوریه 
نه تنها این سیاســت ترکیه را به تباهی کشــانید بلکه تعداد رو به افزایش 
پناهندگان سوری به این کشــور که از ترس خشونت های سبعانه داعش 
به سوی ترکیه فرار می کردند، فشــار اقتصادی بزرگی را نیز بر گُرده ترکیه 
تحمیل کرد. بحران ســوریه همچنین پاشنه آشیل ترکیه بود؛ یعنی ظهور 
و اعتلای کردهای ســوریه، شکاف ســنی- علوی را در طول مرزهای ۹۰۰ 

کیلومتری این کشور با کردها بیش ازپیش عیان کرد.
با نگاهی از نزدیک می توان گفت که در میان کشورهای منطقه، ترکیه 
به عنوان یک دولت خط مقدم بیشــترین تأثیر منفی را در سطوح سیاسی، 
اقتصادی تا امنیتی از بحران ســوریه به خود دیده است. دراین میان آنچه 
مهم تر قلمداد می شــود این اســت که بی ثباتی ســوریه نه تنها سیاست 
داخلی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده اســت بلکه به وخامت مناسبات این 
کشــور با غرب و افزایش بی اعتمادی ترکیه به ایالات متحده و نیز اتحادیه 

اروپا نیز منجر شده است.
اکنون نیز با تصرف تل ابیض یا گری ســپی توسط نیروهای حزب اتحاد 
دموکراتیک، این بحران خود را در ابعاد جدیدی آشکار کرده است. ترکیه 
در میانه دخالت نظامی در ســوریه ســرگردان و تحت فشار است. اکنون 
حزب «حرکت ملی» آشــکارا از دخالت نظامی ترکیه در ســوریه حمایت 
می کنــد، احزاب «جمهوری خــواه خلق» و «دموکراتیــک خلق ها» با آن 
مخالفت کرده و حزب «عدالت و توســعه» و ارتش نیز  بسان پاندول در 
این میانه ســرگردانند. اما تحلیل وضعیت کنونی را باید در نتیجه بحران 
پیش بینی نشده ای تبیین کرد که با بهار عربی شروع شد و با ظهور داعش، 
مشکل پناهندگان ســوری و ایجاد کانتون های کردنشین در شمال سوریه 
به مرحله کنونی رســید؛ و ســرانجام با بازپس گیری تل ابیض که خطوط 

مواصلاتی بین کانتون ها را تأمین کرد به اوج خود رسید.
با رشــد دامنه ناآرامی ها و همراه با رشد تردیدهای دیپلماتیک، ترکیه 
تلاش کرد تا ائتلافی جهانی را در مقابل موقعیت قدرتمند «بشــار اسد»، 
رئیس جمهوری سوریه، در دمشق ایجاد کند که بی ثمر باقی  مانده و شمار 
پناهندگان سوری به دلیل افزایش دامنه جنگ به شیوه ای پیش بینی نشده 
افزایش یافته اســت. دراین میان برخی بر این باورند که «سیاست درهای 
باز ترکیه» نه فقط باعث شــد که غیرنظامیان ســوری بلکه شورشیان و از 

جمله جهادیون نیز بتوانند آزادانه به داخل ترکیه تردد داشته باشند.

با تشــدید جنگ در ســوریه، فقدان اجمــاع بین المللی بــرای اقدام 
علیه اسد مشهودتر شــد و دو بازیگر جدید غیردولتی؛ یعنی حزب اتحاد 
دموکراتیــک و داعش زنگ های خطر را بــرای ترکیه به صدا درآوردند. از 
نگاه آنکارا، هنگامی که ترکیه درصدد ایجاد صلح با کردهای ساکن ترکیه 
برآمــده بود، آرزوهای حزب اتحاد دموکراتیک برای کســب خودمختاری 
که می توانســت در راســتای تأســیس یک دولت مســتقل احتمالی کرد 
باشــد- و به مدیترانه ختم شود- غیرقابل پذیرش بود. مواجهه بین حزب 
دموکراتیک خلق ها در ترکیه و حزب عدالت و توســعه در بحران کوبانی 
بیش از پیش مشــهود شد؛ تا جایی که سیاست های ترکیه در قبال مسئله 
کرد ها در سوریه و به ویژه سخنان «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری 
ترکیــه، در ارتبــاط با کوبانــی را می توان یکــی از دلایل پیــروزی حزب 

دموکراتیک خلق ها در انتخابات پارلمانی ترکیه قلمداد کرد.
بحران کوبانی و گری سپی

با جنگــی که داعش در اکتبر ۲۰۱۴ در کوبانــی علیه کردها آغاز کرد، 
موج عظیم پناهندگان سوری به سوی مرزهای ترکیه روان شدند و کردها 
در ترکیه خواهان پیوستن به حزب اتحاد دموکراتیک در مقابله با داعش 
شــدند. اما به دلیل نگرانی های آنکارا، ترکیــه نه تنها هیچ گونه اقدامی را 
در راســتای ممانعت از پیشروی های داعش علیه کردها در کوبانی انجام 
نداد بلکه حمایت های مستقیم خود از داعش را نیز تداوم بخشید. از نظر 
دولت ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک و داعش هردو «سازمان تروریستی» 
به شــمار می رفتند و برای خنثی کردن هردو باید از کردهای اســلام گرای 
مخالف حزب کارگران کردســتان در آســتانه انتخابــات پارلمانی ترکیه 
اســتفاده کرد. با وجود گفت وگوهای صلح دولت ترکیــه با رهبر کردها، 
حزب حاکم برمبنای دیدگاه های ملی گرایانه خود خواهان نزدیک شدن به 

حزب کارگران و تداوم گفت وگو با کردها نبود.
در آن زمــان و حتی اکنون نیز عده ای در ترکیه بر این باور هســتند که 
موقعیــت کوبانی ابزاری بــرای دخالت آمریکا در مســئله کرد در داخل 
ترکیه و بهانه ای برای ایفای نقش در دفاع از کردهای ســوریه بوده است. 
باوجود این نگرانی ها، آنــکارا به طور غیرمنتظره ای اجازه داد تا نیروهای 
پیشــمرگه منطقه اقلیم کردســتان عراق برای همــکاری و نبرد در کنار 
برادرانشــان در کوبانی از خــاک ترکیه گذر کنند. ازایــن رو دولت ترکیه با 
نزدیکی و هم پیمانی با تنها همســایه دوست خود؛ یعنی کردستان عراق 
سیاســت های ضدونقیض خود را در قبال این بحران پایان داد. این اقدام 

ترکیه را باید در راســتای کم اثرکردن موفقیت های نظامی حزب کارگران 
کردســتان در کوبانی و در مقابله با داعش ارزیابی کرد. ترکیه با این اقدام 
دو هدف را دنبال می کرد؛ بی اســاس نشــان دادن انتقادات بین المللی از 
ترکیــه در دفاع از داعــش و تقویت موقعیت بارزانــی در میان کردهای 
ســوریه با هزینه حزب کارگران کردستان. اما بازپس گیری تل ابیض توسط 
حــزب اتحاد دموکراتیک و قطــع خطوط مواصلاتی ترکیــه با گروه های 
جهادی، موقعیت نظامی- لجستیکی حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه 
را ارتقــا بخشــیده و ترکیه را با نگرانی های امنیتی بیشــتری مواجه کرده 
اســت؛ تا جایی که این اقدام نظامی ترکیه در ســوریه به کانون بحث های 

اخیر تبدیل شده است.
آیــا ترکیه به اقــدام نظامی دســت می زند یا خیر؟ بــا وجود هجمه 
تبلیغاتی شــدید رســانه های راســت  میانه ترکیه، چنین اقدامی تا برهه 
کنونی بعید به نظر می رســد. ریاســت ارتش اصرار دارد که باید مجلس 
در این رابطه تصمیم بگیرد؛ چراکه ارتش در غیاب مجوز شــورای امنیت 

سازمان ملل از عواقب آن نگران است.
مداخله نظامی ترکیه در سوریه دارای پیامدهای اقتصادی مهمی نیز 
برای این کشور است و علاوه بر فشارهایی که این کشور با حضور پناهندگان 
در قلمرو خود تحمــل می کند، با ناراحتی های فزاینده شــهروندان ترک 
نیز روبه رو می شــود. این مســائل احتمال ورود ترکیه به خاک ســوریه را 
محدودتر می کند. اخیرا مشــاور ارشد اردوغان، «ابراهیم کالین»، گفته که 
اقدام نظامی عاقلانه نیســت. امروز «داووداوغلو»، نخست وزیر ترکیه، نیز 
می گوید که ترکیه با توجه به ارتباط حزب کارگران کردستان با حزب اتحاد 
دموکراتیک نمی تواند تثبیت هرچه بیشــتر این حزب را در طول مرزهایش 

با سوریه شاهد باشد.
با وجود این به نظر می رســد در صورت مداخله ترکیه در سوریه، این 
اقدام را نمی توان شعله ورشــدن توفان در یک فنجان چای تلقی کرد. تا 
زمانی که ناآرامی های منطقه در کناره مرزهای ترکیه تداوم داشــته باشد، 
عوامــل فراوانی برای وسوســه ترکیه برای مداخلــه نظامی وجود دارد. 
شکست و رسوایی «سیاســت تنش صفر با همسایگان» احتمال غلتیدن 
ترکیه به باتلاق ســوریه را زیاد می کند. با وجود این به نظر می رسد نه تنها 
هیچ کــس در ترکیه و خاورمیانه و جامعــه بین المللی از این اقدام ترکیه 
بهره نخواهد برد بلکه این اقدام احتمالی ترکیه بحران موجود در منطقه 

را بیش از این پیچیده تر می کند.

«هادی العامری»،  فرمانده نیروهای «حشد الشعبی» عراق در گفت وگو با السفیر: 
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